
میان استیلا و انشقاق

 آشتی ملی به مثابه شرط امکانِ آینده: تحلیلی در پیوند سیاست بین الملل و انسجام

درونی

 این که ایالات متحده و اسرائیل را نمی توان در زمره ی «دوستان استراتژیک» ایران قرار داد، برای

 بسیاری بدیهی است؛ اما بداهتِ این گزاره نباید ما را از تأملی ژرف  تر بازدارد: در منطق قدرت،

 مسئله صرفاً یک حکومت خاص نیست، بلکه «ایران» به عنوان یک واقعیت تاریخی، جغرافیایی و تمدنی

 است که با موقعیت ژئوپولیتیک کم نظیر، وسعت سرزمینی و انباشت سرمایه های انسانی و فرهنگی، در

 معادلات جهانی نه بازیگری حاشیه ای، بلکه گره  گاهی راهبردی است. از منظر رئالیسم سیاسی، چنین

 گره گاه هایی همواره موضوع مهار، موازنه سازی و- در صورت امکان - تضعیف اند؛ از این رو، فشار،

تحریم و تلاش برای محدودسازی، نه استثنا، که بخشی از منطق ساختاری نظام بین الملل است.

 با این همه، تقلیل مسئله به بیرون، خود خطایی راهبردی است؛ زیرا هیچ فشاری از بیرون،

 بدون وجود شکاف در درون، قادر به اثرگذاری پایدار نیست. آن چه کشورها را در بزنگاه  ها شکننده

 می کند، پیش از هر چیز، فرسایش تدریجیِ انسجام اجتماعی است. فرسایشی که از سطح اختلافات

 سیاسی فراتر می رود و به لایه  های هویتی، فرهنگی و نهادی نفوذ می کند. ایرانِ امروز با نوعی انشقاقِ

 ساختاری مواجه است که در آن، زبان سیاست از ابزار تفاهم به سازوکار طرد بدل می شود، برچسب 

 ها جای استدلال را می گیرند و «دیگری» - به جای شریک گفت وگو- به خصم تقلیل می یابد؛ در نتیجه،

 ظرفیت تولید اجماع تحلیل می رود و جامعه، در برابر هر تکانه ی بیرونی، به صورت فزاینده ای شکننده

می شود.

 در چنین بستری، «آشتی ملی» دیگر یک شعار اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت نهادی و

 شرط امکانِ بقاست؛ آشتی ای که نه در پی حذف اختلاف  هاست و نه در پی یک دست   سازیِ

 اجباری، بلکه معطوف به نهادینه کردنِ همزیستیِ اختلاف است. یعنی تبدیل تقابل به رقابتِ قاعده  مند و

 تبدیل تکثر به ظرفیت. به بیان دقیق تر، آشتی ملی هنگامی معنا می یابد که قواعد بازی به گونه ای



 بازتعریف شوند که همه ی کنشگران، با وجود تفاوت های عمیق، در چارچوبی مشترک و پیش بینی پذیر به

 رقابت بپردازند و نتیجه ی رقابت، نه حذفِ دیگری، بلکه چرخشِ مسالمت آمیزِ قدرت باشد. تحقق چنین

 وضعیتی، به ضرورت از سطح توصیه های اخلاقی فراتر می رود و به طراحی نهادی و اراده ی سیاسی

گره می خورد؛ از این رو، نقش حاکمیت، نقشی کانونی و غیرقابل جایگزین است.

-   - نخست، برابری حقوقیِ همه ی جریان ها باید به مثابه اصل بنیادین پذیرفته شود تاامکان

 فعالیت قانونی، شفاف و مسئولانه برای همه ی نیروهای سیاسی فراهم آید و رقابت، به حذف

فروکاسته نشود.

-  - دوم، تضمین حقوق و آزادی های بنیادین - از آزادی بیان و تشکل تا رسانه و تجمع - باید

 به عنوان پیش شرط گفت وگوی ملی تثبیت گردد؛ چراکه در غیاب این بسترها، اختلاف ها به زیرزمین

رانده شده و به جای حل، انباشته و انفجاری می شوند.

-  - سوم، استقلال و کارآمدی نهادهای میانجی و قضایی ضروری است تا بتوانند در مقام

داورِ بی طرف، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و از تبدیل تعارض ها به بحران جلوگیری کنند.

-  - چهارم، پذیرش و مدیریت تکثر - قومی، فرهنگی و فکری - باید از سطح تهدید به سطح منبعی

 برای پویایی ارتقا یابد. و نهایتاً، شفافیت و پاسخ گویی به عنوان زیربنای اعتماد، باید در مرکز

حکمرانی قرار گیرد؛ زیرا بدون اعتماد، هیچ آشتیِ پایداری شکل نمی گیرد.

-  در این چارچوب، آشتی ملی را باید «پروژه ی حکمرانی» دانست: پروژه ای برای بازسازی اعتماد،

 بازتعریف قواعد بازی و خلق افقی مشترک که در آن، رقابت سیاسی به جای جنگِ صفر و یکی، به

 مشارکت در ساختن آینده تبدیل شود. پیامد چنین بازتعریفی، افزایش ظرفیتِ تاب  آوری ملی است؛

 به گونه ای که فشارهای بیرونی، به جای آن که به بحران تبدیل شوند، در چارچوبی نهادی و قابل

 مدیریت جذب گردند. برعکس، در غیاب این بازتعریف، حتی کوچک  ترین تکانه ها می توانند به

بحران های بزرگ بدل شوند، زیرا سازوکارهای جذب و تعدیل تعارض وجود ندارد.



-   بنابراین، مسئله ی اصلیِ امروز ایران نه این است که دیگران چه خواهند کرد، بلکه این است که آیا

 ما قادر خواهیم بود قواعدی عادلانه برای باهم  زیستن بسازیم یا نه؛ قواعدی که بر برابری

 حقوقی، آزادی های بنیادین، استقلال نهادی و شفافیت استوار باشند و امکان هم  نوا شدنِ

 کنشگران بر سر «قواعد بازی» را- در دل عمیق ترین اختلاف ها- فراهم آورند. تنها و تنها در پناه

 چنین شرایطی است که می توان از ثبات، توسعه و امنیتِ پایدار سخن گفت؛ زیرا آینده، در نهایت،

نه محصول حذف صداها، بلکه حاصل هم  نوا شدنِ قواعد است.
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